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گفت وگو با مردم در مسیر انتخابات
افــرادی که با شــعارهای معیشــتی و حمله به 
دولــت به صحنه بیاینــد، تصور موفقیــت دارند؛ اما 
صداقت سیاســی حکم می کند نامزدهای مســتقل 
و اصلاح طلبــان منافــع ملــی را در نظــر گرفته و از 
شــعارهای فریبنده دوری کنند. مشکلات و تنگناهای 
زیادی در مســیر اصلاح طلبان وجود دارد، تلاش این 
جناح این اســت که بتواند از طریق ساختار حزبی در 
انتخابات نقــش ایفا کند و در واقــع راهی غیر از این 
نــدارد. پایبندی به ضوابــط دموکراتیک، جزء اصولی 
است که اصلاح طلبان همواره مدنظر داشته و دارند. 
ما در عین اینکه اذعان داریم در مســیر دموکراســی 
از بســیاری از جوامع اطراف کشــورمان پیشــرفته تر 
هستیم و فضای سیاسی پیشرفته تری داریم، از جوامع 
پیشــرفته عقب تر هســتیم. اعتقاد ما بر این است که 
اگر مســیر انتخابات از شــفافیت برخوردار باشد و با 
تکیه بر تحــزب پیش رود، انتخاباتی ســالم خواهیم 
داشــت. در دوره های گذشــته گروهی که شور و حال 
به فضای انتخاباتی می دادنــد، اصلاح طلبان بودند. 
آنها همیشــه موتور محرکه جامعه برای شــرکت در 
انتخابات بوده انــد؛ اما در ایــن دوره از انتخابات، این 
جریان بــرای ارتباط گیری با لایه هــای اجتماعی، کار 
دشــواری در پیش دارد. دانشــگاه یکی از مکان های 
اصلی است که برگزاری جلسات و مناظرات مختلف 
در آن به فضای انتخاباتی شوروحال خاصی می دهد 
و امیدواریم مدیریت دانشگاه ها همراهی لازم را برای 
برگزاری مناظرات با حضور سلیقه های مختلف داشته 
باشند و در برخورد با برگزاری جلسات و سخنرانی ها، 
بازتر عمل کنند تا در مقطع باقی مانده شــاهد فضای 
انتخاباتی پربار و فعالی باشیم. من به فضای سیاسی 
پیــش روی انتخابــات بدبین نیســتم؛ چراکــه هنوز 
حساســیت و نگرانی بین مردم وجــود دارد و نتیجه 
انتخابات و اینکــه در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، 
برای آنها اهمیت بالایی دارد؛ به شرط آنکه دست کم 
حامیان تفکر اصلاح طلبی، مسائل را صادقانه با مردم 
در میان گذشــته و کاســتی در عملکرد برخی افراد یا 
نمایندگان وابســته به خود را نیز مورد نقد قرار داده و 

برای رفع آن، راهکار اجرائی ارائه دهند.

شاه کشی در شاهنامه 
 «اختر بلند شاه خاموشی گزیده، به پستی گراییده؛ 
باید کارش را به پایان برد تا نزد اسکندر جایگاهی رفیع 

یابیم».
دو دستور بودش گرامی دو مرد/ که با او بُدندی به 
دشت نبرد/ چو دیدند کان کار بی سود گشت/ بلند اختر 
و نام دارا گذشت/ یکی با دگر گفت کاین شوربخت/ از 
این پس نبیند اگر تاج و تخت/ بباید زدن دشــنه ای بر 
برش/ دگر تیغ هندی یکی بر سرش/ سکندر سپارد به 

ما کشوری/ بر این پادشاهی شویم افسری
و چنین کردند و دشنه ای را در قلب دارا جای دادند 
و چون از اســب فروغلتید، به خواری به حال خویش 
رهایش کردند.  اگرچه ماهیار و جانوســپار خود دچار 
سرنوشتی تلخ برای این جنایت شدند؛ اما اکنون سخن 

از نامردمی این دو دستور است؛ نه فرجام ایشان.
هرمزد، پدر خسروپرویز قربانی دیگر این شاه کشی 
است، پس از طغیان بهرام چوبینه که ناشی از تردیدها، 
دودلی ها و ضعف شخصیتی شــاه بود، بهرام که در 
نهانخانه دل در اندیشــه بازگرداندن پارتیان به اریکه 
قدرت بود، فرصت را غنیمت شــمرد و سپاه هرمزد را 
در برابر او قرار داد و با ضرب سکه به نام خسروپرویز، 
هرمزد را چنان وحشت زده کرد که پدر به قصد کشتن 
خسرو، فرزند خویش را به حضور فراخواند و خسرو به 
فراست دریافت که شاهین مرگ بر فراز سرش در پرواز 
اســت و به درایت از مهلکه بگریخت.  هرمزد از بیم 
آنکه یاران و نزدیکان فرزندش ضد او دست به توطئه 
نزنند، دو دایی او گســتهم و بندوی را به زندان افکند 
و از دیگرســوی پشیمان از فرستادن دوک ریسندگی و 
جامــه زنان برای بهرام و غمگین از آزردن او، تصمیم 
بــه دلجویی گرفت و یکــی از نزدیکان خویش به نام 
آیین گشسب را نزد بهرام فرستاد؛ اما آیین گشسب قبل 
از رســیدن به بهرام به دســت مرد خونریزی به قتل 
رســید که او خود به وســاطت از زنــدان هرمزد آزاد 
کرده بود و در پی انتشار خبر کشته شدن آیین گشسب، 
در درگاه هرمزد آن چنان آشــوبی برپا شد که نزدیکان 
بهرام و ســپاهیان محافظ او دربــار را ترک گفته، یا به 

خسرو پیوستند یا به بهرام. 
بســی نیز نزدیک خســرو شــدند/ به مردانگی در 
جهان نو شدند/ چنان شد که از بی شبانی رمه/ پراکنده 
گردد به روز دمه/ یکی گفت بهرام شد جنگجوی/ به 
بخت بزرگی نهاده است روی/ دگر گفت خسرو ز آزار 

شاه/ همی سوی ایران گذارد سپاه
بدین گونــه آشــفتگی در تیســفون اوج گرفت و 
پادشــاهی رنگ و بوی خود از دســت بداد و هرکس 
دعویی کرد و دیگر کسی شاه را آفرین نگفت که نفرین 
جای آفرین نشست. و دیگر کاخ شهریاری را حفاظی 
نبود چه رسد زندانیان را بندی. گستهم و بندوی از این 

آشوب بهره گرفته و از زندان گریختند.
به بندی و گستهم شــد آگهی/ که تیره شد آن فر 
شاهنشهی/ همه بستگان بند برداشتند/ یکی را بر آن 

کار بگماشتند
آن دو خــالِ پرویز باقی مانده ســپاه هرمزد را بر او 
برانگیختند که اکنون زمان آن رســیده که به خســرو 
پرویز بپیوندند که هرمزد از خرد دور گشــته و دیگر او 
را شــاه مخوانید و گستهم سپاه را برانگیخت که کدام 
شــهریار خردورزی به خون فرزند و جانشین خویش 
دست می یازد.  و به درگاه هرمزد وارد شدند، شاه را از 
اورنگ شهریاری فروکشیدند و داغ بر چشمش نهادند 

ولی او را زنده نگاه داشتند. 
شدند اندر ایوان شاهنشهی / به نزدیک آن تخت با 
فرهی/ چو تاج از سر شاه برداشتند/ز تختش نگونسار 
برگاشــتند/ نهادند پس داغ بر چشم شاه/ شد آن گاه 
آن شمع رخشان سیاه/ ورا همچنان زنده بگذاشتند/ ز 

گنج آنچبُد پاک برداشتند
چون خسرو بر اورنگ شــهریاری تکیه زد، با دلی 
پردرد به نزد پدر رفت و از مشــاهده وضعیت رقت بار 
پدر ســخت آزرده شد و از دیگر سوی بهرام چوبین با 
آگاهی از بازگشت خســرو به تیسفون، با سپاه هرمزد 
قصد تصرف تیســفون را کرد و به روشــنی به خسرو 
گفت: «اکنون زمان بازگشت اشــکانیان به قدرت فرا 

رسیده است».
بدو گفــت بهرام کای مــرد گرد/ ســزا آن بود کز 
تو شــاهی ببُرد/ چو از دخت بابک بزاد اردشــیر/ که 
اشــکانیان را بُدی دار و گیر/ نه چون اردشیر اردوان را 
بکشت/ به نیرو شد و تختش آمد به مشت/ کنون سال 

چون پانصد برگذشت/سر تاج ساسانیان سرد گشت
و چــون بهــرام چوبینه به تیســفون حمله آورد، 
خســرو ناگزیر پدر را در تیسفون به جای گذاشت و به 
امید یاری گرفتن از رومیان به ســوی روم گریخت. اما 
بندوی و گســتهم از بیم آنکه بهرام، ســروری هرمزد 
را در تیســفون بپذیرد در نیمه راه روم بازگشــتند و زه 

کمانی در گردن شاه افکندند و او را بکشتند.
ز در چون رسیدند نزدیک تخت/ زهی از کمان باز 
کردند سخت/ فکندند ناگاه در گردنش/ بیاویختند آن 

گرامی تنش
آن دو نابخرد پس از کشتن شاه، شتابان و زردروی 
به نزد خســرو بازگشتند ولی شاه نو در موقعیتی نبود 
که بتوانــد انتقام خون پدر را از خــالان خود بگیرد و 
اگرچه غمی جانکاه بر جانش نشست، باز هم سکوت 
اختیار کرد و هیچ نگفت. و آن گاه که خســرو طغیان 
بهرام چوبینه را فرونشاند؛ نوبت به آن دو خال رسید 
که به سختی  جان هر دو بستاند.  قربانی سوم، یزدگرد 
سوم است، پادشاهی شوربخت، تنها مرد به جای مانده 
از خاندان ساسانی که با پذیرش مسئولیت شهریاری در 
دشوارترین برهه تاریخ ایران، جان در راه میهن گذارد و 
بر اثر خیانت یاران، کشته شد که خود روایتی است دگر 
و در مقالتی دگر. در یادداشــت دیگری به سرنوشــت 

چند شاه دیگر شاهنامه نیز خواهم پرداخت.
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شرق: دیــروز درگذشت؛ سیاســت مدار ۹۵ساله ای که 
«روابطی نزدیک و دوستانه با جمهوری اسلامی ایران 
داشــت»؛ این جمله را سخنگوی وزارت خارجه ایران 
گفتــه و همین یعنی «رابرت موگابه» از جمله رهبران 
آفریقایــی بود که می تــوان پس از مرگ نســبتش با 
جمهوری اسلامی را بررســی کرد. کسی که در دوران 
ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دولت های نهم 
و دهم بارها به ایران ســفر کرد و شــاید بیش از سران 
دیگر کشورها به دیدار مقام معظم رهبری رفته است. 
هر چند در ۳۰ ســال حکومت او بر زیمبابوه انتقادات 
و تحریم های زیادی از ســوی غرب علیه او و کشورش 
انجام شــد. موگابه اما با آیت  االله هاشمی رفســنجانی 
رابطــه نزدیکی داشــت. رابطه او با ایــران در دولت 
اصلاحات ادامه داشــت و در دولت های نهم و دهم 
همچون دیگر کشورهای آفریقایی به اوج خود رسید. 
موگابــه البته در مراســم تحلیف حســن روحانی نیز 
حضور و با او نیز دیدارهایی داشــت. سخنگوی وزارت 
خارجه دیروز درگذشت او را به ملت و دولت زیمبابوه 
و خانواده اش تســلیت گفت و موگابه را «یک قهرمان 
ملــی در مبــارزات اســتقلال طلبانه و رهایی بخــش 
کشورش از استعمار» دانست. برای روشن شدن نسبت 
موگابه بــا ایران بایــد نگاهی به گذشــته های دور تا 

آخرین سفر او به تهران در سال ۹۶ انداخت.
 دولت سازندگی و رابطه نزدیک با زیمبابوه

موگابه در ســال ۷۱ یعنی سه ســال بعد از پایان 
جنگ به ایران ســفر کــرد. او به دیــدار مقام معظم 
رهبــری رفت و طبــق گزارش دفتر حفظ و نشــر آثار 
مقام معظم رهبری ایشان ســفر موگابه را سرآغازی 
برای توســعه روابــط دو کشــور دانســتند. آیت االله 
هاشمی رفســنجانی رئیس جمهور وقــت هم درباره 
جلســه با موگابــه در خاطــرات خود نوشــت: «در 
مذاکرات، آقای موگابه خواســتار کمک برای ساخت 
پالایشــگاه و دادن کمک هــای غذایی و آموزشــی و 
تحرک تجاری شــد». هاشــمی بخش های دیگری در 
خاطرات خود را هم به موگابه و ســفرش به زیمبابوه 
اختصاص داده؛ موضوعی که حاکی از روابط نزدیک 
او با این رهبر آفریقایی بوده است. او که شهریور سال 
۷۵ به پنج کشور آفریقایی سفر کرده بود، در سخنرانی 
خــود در زیمبابوه گفت: «در ایــن فرصت توفیق پیدا 
کردیم که در زیمبابوه انقلابی باشــیم و با مردم خوب 

اینجــا و شــخصیت های انقلابــی تاریخ مان صحبت 
کنیم... آفریقا از گذشــته های دور در راســتای اهداف 
و مبارزات ما بود و مــا در دوران مبارزاتمان خودمان 
را شریک مشکلات آفریقا می دانستیم...». هاشمی در 
جــای دیگر موگابه را فردی روشــن، پرانرژی و مطلع 
توصیف می کند. در این ســفر موگابه نیز در سخنرانی 
خود از سفر مقام معظم رهبری به این کشور یاد کرد 
و هاشمی رفســنجانی را هــم رهبــری نمونه خواند. 
موگابه در این سفر ۷۲ساله بود. هاشمی در خاطرات 
خود نوشته که وقتی وزیر خارجه زیمبابوه برای سفر 
به این کشــور از او دعوت کرده به شوخی گفته که در 
«برنامــه تجدید فراش آقای موگابــه که بعد از فوت 
همسرش در پیش است هم شریک باشیم». هاشمی 
نوشت: «من ســن او را پرسیدم؛ گفت هفتاد و دوساله 

است. گفتم حقیقتا جشن دارد!».
 موگابه و دولت اصلاحات

بعد از دولت ســازندگی، رئیس دولت اصلاحات 
نیــز روابــط بــا زیمبابوه را حفــظ کرد. ســیدمحمد 
خاتمی ســال ۸۴ به زیمبابوه ســفر کــرد و و در این 
سفر اســناد و تفاهم نامه های همکاری بین دو کشور 
امضا شــد. رئیس دولت اصلاحات در این سفر گفت: 
«در ســرزمین آفریقا ناشدني ها شــدني است، به نظر 
مي رسید ستم، تجاوز و فســاد از سوي استعمارگران 

به مردم آفریقا تمام شخصیت معنوي آنها را بشکند 
اما خیز مقاومت ســبب شد که هویت، حیثیت و شأن 
خــود را حفظ کند». او گفت آفریقــا باید به یك قاره 
ثروتمند و تأثیر گذار در صحنه جهاني تبدیل شود و در 
این زمینه زیمبابوه مي تواند یك نیروي بسیار برجسته 
باشــد. موگابه در این ســفر ایران را یکي از دوســتان 
بزرگ کشــورش دانســت و با تأکید بر اینکه هیچ گاه 
این موقعیت را از دســت نخواهند داد، بر تلاش براي 
اجــراي موافقت نامه ها تأکید کــرد. موگابه خواهان 
روابط بیشــتر دولت ایران و زیمبابــوه در عرصه هاي 
مختلف شــد و به مقام معظم رهبــري و ملت ایران 

سلام رساند.
 اوج روابط ایران با آفریقا 

از ســال ۸۴ بــه بعد روابــط ایران با کشــورهای 
آفریقایــی از جمله زیمبابوه گســترش پیــدا کرد. به 
طوری کــه موگابه در دولت هاي نهــم و دهم دو بار 
به ایران ســفر کرد و به دیدار مقام معظم رهبری هم 
رفت. این کشور در این سال ها درگیر بحران اقتصادی 
شــده بود و نرخ تورم در آن به صورت فزاینده ای بالا 
بــود.  بنابراین موگابه به کمک  هــای خارجی احتیاج 
داشت. او ســال ۸۵ به ایران ســفر کرده بود. در این 
ســفر مقــام معظم رهبــری او را از شــخصیت های 
برجسته و شــجاع آفریقا خواندند و اقدامات قانونی 

رئیس جمهــور زیمبابوه از جمله تقســیم زمین های 
اشــغالگران میان کشاورزان سیاه پوســت را گامی در 
جهت تحقق خواســت های ملت این کشور دانستند. 
محمود احمدی نژاد در ســال ۸۹ چهار ســال بعد از 
سفر موگابه به ایران راهی آفریقا و زیمبابوه شد. حزب 
نخســت وزیر زیمبابوه این ســفر را افتضاح سیاســی 
خوانــده بــود. او در این ســفر خط  مونتــاژ کارخانه 
تراکتورســازی زیمبابوه را افتتاح و به موگابه تراکتور 
اهدا کرد. شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تجاری 
بولاوایو، از جمله دلایل ســفر محمود احمدی نژاد به 
زیمبابــوه بود. نمایشــگاهی که بــرای جلب کمک و 
ســرمایه گذاری خارجی بود و تعدادی از کشــورهای 
جنوب آفریقایی و چند کشور آسیایی نیز در آن شرکت 
کــرده بودند. البته قبــل از این ســفر احمدی نژاد در 
اولین سفر خود به کشــوری اروپایی  برای شرکت در 
کنفرانســی درباره بحران جهانی غذا به رم رفت. در 
این ســفر برلوسکونی نخســت وزیر وقت ایتالیا و بان 
کی مون دبیرکل سابق سازمان ملل به عنوان میزبان 
ایــن کنفرانس محمود احمدی نــژاد و رابرت موگابه 
را در مراســم تشریفاتی شــام برای رهبران حاضر در 

کنفرانس، دعوت نکردند.
 رئیس جمهوری یا دیکتاتور

موگابــه همواره از سیاســت های ایــران حمایت 
می کــرد. او حتــی از حامیان برنامه  هســته ای ایران 
بود؛ یعنــی زمانی که ایران تحت تحریم های شــدید 
بین المللــی قرار داشــت. او حتی در دیــدار خود با 
مقام معظم رهبری در ســال ۹۱ از «عملکرد غرب در 
سوریه» انتقاد کرد و خبر ریاست ایران بر جنبش عدم 
تعهد را «خبر بســیار خوبی» دانســت. او در مراسم 
تحلیف حســن روحانی در سال ۹۲ نیز از جمله سران 
کشــورهایی بود که در تهران حضور داشتند. موگابه 
آخرین بار نیز در حالی که ۹۳ ســال داشت در مراسم 
تحلیــف روحانــی روانه تهران شــد. در این ســفر با 
رئیس جمهوری ایران دیــدار و تأکید کرد که زیمبابوه 
همواره دوســت ایران بوده اســت. او در این سفر نیز 
خواهان روابط گســترده و همــکاری نزدیک با ایران 
شد. هرچند مدتی بعد تحت فشار ارتش استعفا داد 
و بعــد از ۳۰ ســال از قدرت کنار رفــت. دیروز برخی 
رســانه ها او را دیکتاتور و برخی رئیس جمهور سابق 

زیمبابوه دانستند.

شــرق: خبر مفقودشدن ســیدروح االله صدرالســاداتی، جوان ترین عضو 
مجلس خبرگان رهبری و همراهانش با یک توییت به سرعت منتشر شد؛ 
خبری که واکنش های بســیاری همراه داشــت و برخی ابراز بی اطلاعی 
کرده، برخی اختفای خودخواســته را مطرح و برخی نیز از بازداشــت یا 
آدم ربایی ابراز نگرانی کردند. هرچند یک منبع آگاه در گفت وگو با «شرق» 
مدعی تماس تلفنی مجتبی پرگر (از همراهان صدرالســاداتی) با همسر 
خود در شــب پنجشنبه شد؛ با این حال پدر صدرالساداتی ها در گفت وگو 
با کانال تلگرامی نزدیک به حجت الاســلام غفار عباسی هرگونه یافتن یا 
نشانه ای از پســرانش را تکذیب کرد و گفت تا عصر جمعه ششم محرم 
خبری از یافتن فرزندانش نیافته و همچنان نگران آن ها اســت. اما منابع 

رسمی همچنان از توضیح رسمی آنچه رخ داده است، سر باز زده اند.
شروع ماجرا

 وحید اشــتری، از فعالان رسانه ای و نزدیکان خانواده صدرالساداتی، 
در کانال تلگرامی خود نوشت: «سید مهدی  صدرالساداتی ساعت دوونیم 
بامداد چهارشــنبه ۱۳ شهریور از قم خارج شــده که از فرودگاه مهرآباد 
برود بندرعباس. تا الان که هم گوشی خودش خاموش است، هم راننده 
و هــم افرادی که با وی بوده اند؛ همه نگران انــد». همین خبر کافی بود 
تا رســانه ها به گمانه زنی درباره سرنوشت برادران صدرالساداتی به  ویژه 
مهدی صدرالســاداتی که شــخصیتی شناخته شــده در فضای مجازی و 
مشهور به افشاگر مفاســد اقتصادی است، بپردازند و بیش از آنکه اخبار 
حول محور صدرالســاداتی، عضو مجلس خبــرگان بچرخد، تحت تأثیر 

برادر دیگر یعنی مهدی قرار داشت.
پلیس: پیگیری ماجراهای امنیتی به ما ربط ندارد

اشــتری در ادامه توییت نویسی های خود نوشت: «الان تماس گرفتم، 
همسر روح االله صدرالســاداتی، عضو خبرگان، به پلیس مراجعه کرده تا 
مفقود شدن شــوهرش را اعلام کند. پلیس گفته ماجراهای امنیتی به ما 
ربط ندارد. رفته خبرگان قم، گفته اند پیگیری چنین مســائلی به خبرگان 
مربوط نیســت. جلوی خبــرگان دارند زنــگ می زنند ۱۱۰ که گم شــدن 
همســرش را ثبت کند». او همچنین حدود ســاعت ۱۲ ظهر پنجشنبه در 
توییتی این چنین نوشــت: «حداقل به خاطر مفقود شــدن عضو خبرگان 
رهبری به راحتی می شــود دوربین هــای اتوبان  را چک کــرد یا از طریق 

سیگنال موبایل، آخرین نقطه ای را که بوده اند پیدا کرد».
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بازداشت صدرالساداتی را رد کرد

با این توییت ها، گمانه زنی ها درباره احتمال بازداشت این افراد در حال 

تقویت شــدن بود که قوه قضائیه قویا هرگونه بازداشــت را تکذیب کرد و 
دادگاه ویــژه روحانیت در بیانیه ای صدور حکم بازداشــت برای این افراد 
را غیرواقعی دانســت. روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت اعلام کرد: 
«نظر به انتشار خبر بازداشت آقای روح االله صدرالساداتی و برادرانش در 
فضای مجازی، به اطلاع می رســاند هیچ گونه اقدام قضائی درخصوص 
بازداشــت مشارالهیم از ســوی دادســرا و دادگاه ویژه روحانیت صورت 
نگرفته اســت. بدیهی است انتساب و انتشــار خبر مزبور موجب تعقیب 

کیفری خواهد بود».
ماجرای برادران صدرالساداتی به زودی مشخص می شود

ادامه انتشــار شــایعه ها درباره برادران صدرالساداتی، پای سخنگوی 
قوه قضائیه را نیز به ماجرا کشــید. غلامحســین اســماعیلی در پاسخ به 
پرسشی درباره آخرین وضعیت برادران صدرالساداتی گفت: «همان طور 
که اعلام شــده، بازداشــت نشــده اند و بقیــه ماجرا به زودی مشــخص 
می شــود». منتفی شــدن احتمال بازداشت از ســوی قوه قضائیه، باعث 
شــد موضوع آدم ربایی قوت بگیرد؛ امری که به گفتــه یک منبع آگاه به 
خبرگزاری تســنیم، غیرواقعی به نظر می رسد. این منبع آگاه گفته است: 
احتمــال ربایش برادران صدرالســاداتی کــه از روز چهارشــنبه مفقود 
شــده اند، منتفی بوده و ارزیابی نهادهای ذی ربط بــر اختفای اختیاری و 
هدفمند آنان به عنوان گزینــه اصلی قابل پیگیری تأکید دارد. این خبر در 
تماس تلفنی «شــرق» با منبع آگاه دیگری نیز تأیید شــد؛ اما آنچه مهم 
بود، دریافت اطلاعات از ســوی مجاری رســمی اطلاع رسانی بود که به 

کندی انجام می شد.
در حال پیگیری هستیم

در ادامه واکنش ها، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری نیز اطلاعیه ای 
صــادر کرد کــه در متن آن آمده اســت: «در پی نشــر اخبــاری مبنی بر 
ناپدید شدن حجت الاسلام والمسلمین سید روح االله صدرالساداتی، نماینده 
مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، به اطلاع می رساند دبیرخانه 
این مجلس از لحظه انتشــار این خبر، پیگیر موضوع بوده و همچنان در 

حال پیگیری می باشد».
بهرام سرمســت، اســتاندار قم نیــز در این باره گفت:  دســتور پیگیری 
وضعیت آقایان صدرالســاداتی به مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری 

قم داده شده و این موضوع در حال رسیدگی است.
برادران صدرالساداتی در قم هستند

بین تمــام اخبار مبتنی بر پیگیری ماجرا، نماینده مردم قم در مجلس 

شــورای اســلامی در اظهارنظری متفاوت در توییتر خود نوشت: «پیگیر 
موضوع برادران صدرالساداتی شدم، مســئولان مربوطه گفتند احضار و 
بازداشــت نشــدند و در حال حاضر در قم به ســر می برند و زندگی عادی 

خودشان را دارند».
در ادامــه مجتبی ذوالنور، دیگر نماینــده قم در مجلس، در گفت وگو 
بــا فارس با تأکید بر عدم ربایش یا مفقودشــدن برادران صدرالســاداتی 
گفت:  «این آقایان خودشــان در مسیر قم-تهران، یعنی اطراف مجموعه 
خدماتــی مهتاب، تصمیــم می گیرند موبایل های خــود را خاموش کنند 
و بــه قم برگردند کــه در نهایت این تصمیم را اجرائــی و موبایل خود را 
خامــوش کرده و به قــم برمی گردند». ذوالنور ادامــه می دهد: «آنها به 
منزل برادر آقای غفاری (غفار عباســی مراغه ای) می روند و به کسی هم 
خبر نمی دهند. در واقع آنها در منزل برادر آقای غفاری حضور داشــتند و 

خانواده آنها نیز بی اطلاع بودند».
هرچند اظهارنظر این دو نماینده مجلس هنوز از سوی مراجع رسمی 
تأیید یا تکذیب نشده است، ارتباط این ناپدید شدن با افشاگری های مهدی 
صدرالســاداتی در فضای مجازی همچنــان در رأس اخبار قرار دارد. بین 
برادران صدرالســاداتی، با اینکه روح االله عضــو مجلس خبرگان رهبری 
اســت، مهدی، داماد آیت االله مدرســی، از شــهرت بســیاری در فضای 
مجازی برخوردار اســت. سید مهدی صدرالســاداتی که در اینستاگرام با 
هشتگ «#نه_به_اشرافی_گری» شــناخته می شود، پیش از این از برخی 
مســئولان انتقاد کرده بــود؛ انتقادی که البته بی پاســخ نماند و منتقدان 
او، ایــن روحانی را متهم به تندروی کردند. ســیدمهدی صدر الســاداتی 
درباره ساخت و ســازهای لواسان و ماجرای خانه های ده ونک و همچنین 
خانه و باغ وحش حســن رعیت، افشاگری های بسیاری کرده بود. او برای 
انتقاداتش در آبان ســال ۹۷ به اتهام «تشــویش اذهان عمومی و اقدام 
علیــه نظام، اخــلال در نظم و توهیــن علیه مأمور نیــروی انتظامی» در 
ماجرای اعتراض ها بر ســر زمین های ده ونک میان ســاکنان این منطقه و 
دانشــگاه الزهرا بازداشت شده بود. این طلبه جوان حوزه علمیه، پیش تر 

نیز کمپین هایی مانند «#نه_به_انتقال_آب_کارون» را تشکیل داده بود.
ناپدید شــدن برادران صدرالســاداتی اگر خود خواســته یا تحت اجبار 
خاصی رخ داده اســت، نیاز به اطلاع رســانی دقیــق دارد. اینکه آنها در 
صحت و ســلامت هســتند، نیازمند تأیید مراجع رســمی است و بررسی 
حادثه نیازمند توضیح قوه قضائیه تا مشــخص شود در آخر هفته گذشته 

چه بر سر این افراد آمده است.

در پــی چاپ مصاحبــه ای با عنوان «احســان 
شــریعتی: به دنبال راه ســوم نیســتیم» در تاریخ 
چهارشــنبه ۱۳ شــهریور، آقای احســان شریعتی 
توضیحــی را برای روزنامه فرســتادند که منتشــر 
می شــود: «ســلام و درود. توضیح در مورد نحوهٔ 
انعکاس های مطبوعاتی:هفته گذشــته به دعوت 
دوســتان خبرنــگار جوان (از ســایت جمــاران)، 
پیرامون مبحث «رفراندوم»،  مصاحبه ای داشــتم 
نومیدی جوانان، در اشاره به شرایط سیاسی کنونی 
کشــور و جهان، که در چنــد روزنامه نیز انعکاس 
یافت. با دیدن عناویــن روزنامه ها، نکتهٔ عجیب و 
تأمل برانگیز اشــتباهات و سوءبرداشــت هایی بود 
که می توانســت از تیترها و لیدها در ذهن خواننده 
پدید آید:بــرای نمونــه، در صفحــه اول روزنامهٔ 
شــرق تیتر اصلی کل مطلب این بود که «به دنبال 
راه ســوم نیســتیم»، در حالی که درست به عکس، 
متــن می گفــت کــه در برابــر قهر و ســازش، در 
جست وجوی «راه سوم» هستیم! همین نمونه (در 
کنار مثال های دیگر از جمله اینکه نه درخواســتی 
از مرجعــی صورت گرفته، نه توصیه ای به کســی 
شده، و نه ...، بلکه فقط و فقط تحلیل و نقادی در 
کار بوده)، نشــان می دهد که در سایر نقل قول ها، 
نحوهٔ تقطیع و گزینش و چینش ها نیز باید احتیاط 
کــرد و بــرای محافظت از «منظــور» اظهارات در 
آینده تا جــای ممکن از پذیرش مصاحبه و حضور 
مطبوعاتی و رسانه ای گسترده اجتناب و پرهیز کرد.

 توضیح و تصحیح

فرمانده کل سپاه:
مذاکره، بازي در میدان دشمن است

سپاه نیوز:  فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامي، در  �
جمع فرماندهان و کارکنان ســپاه امام صادق(ع) 
اســتان بوشــهر گفت: «امروز همه مــا مکلف به 
دفاع از اســلام، حرمت مســلمانان و آزادســازی 
آنان از بردگی جاهلیت مدرن هســتیم». سرلشکر 
سلامی در ادامه با اشاره به تقابل نظام سلطه گر و 
جاهلــی آمریکا  و متحدانش علیه انقلاب و نظام 
اســلامی و تأکید بر اینکه ایران تنها کشوری است 
که آمریکا اعتبار از دســت رفته خــود را در مذاکره 
با مقامــات او می بیند، گفــت: «البته هیچ کس با 
آمریــکا مذاکره نمی کنــد؛ زیرا مذاکــره، بازی در 
میدان دشــمن و هدف اوست و هیچ کس دشمن 
را در مســیر رســیدن به هدف یاری نمی کند». او 
افزود: «ما آموخته ایم برطرف کردن مشکلاتمان از 
طریق دشــمن ناممکن است. ما می دانیم راه حل 
مشکلاتمان از درون اراده ها و باورهای جوانان این 

دیار می گذرد».
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به ۱۲ پیش شرط 
اولیه آمریکایی ها برای مذاکره با ایران گفت: «آن 
۱۲ شــرط آمریکایی ها برای مذاکره کجاســت؟ و 
امروز آمریکا نشــان می دهد بسیار کوچک تر از آن 

است که در عملیات روانی دیده می شود».

خبر

علی ربیعی که در مراســم عزاداری امام حســین (ع) در محل خانه 
کارگر سخنرانی می کرد، گفت: «در این شب ها گرد هم می آییم تا همراه 
با اشــک و شــور و عشــق گرامی بداریم آموزه های امام حسین (ع) را. 
اســاس گردهم آمدن ما در ســوگ و عزا مروری بر اهداف حسین (ع) و 

آموزه هایی است که از او در دوره و زمان خود می توانیم بگیریم».
به گزارش ایلنا، عضو شــورای مرکزی خانــه کارگر، افزود: «عزاداری 
در جمع کارگران، کارگران بازنشســته، افراد بی کار شــده و خانواده های 
آنان حال و  هوای دیگری دارد . خالص ترین اقشار اجتماعی در خانه کارگر 

گردآمده اند تا سنت خوب عزاداری در این خانه را برپا دارند».
ســخنگوی دولت با اشــاره به ســفر خود بــه لیبی بــرای پیگیری 
وضعیت امام موسی صدر، گفت: «سال ۸۲ یا ۸۳ از طرف آقای خاتمی، 
رئیس جمهوری وقت، مأمور شــدم تا با قذافی دیداری داشــته باشــم. 
قذافی که اهل قبایل ســنی شــمال آفریقا بود، گفت که مادرش در ماه 

محرم غذا نمی پخت؛ چرا که فرزندان امام حســین(ع) در عاشورا نان و 
غذا نداشتند».

او افزود: «اثر وجودی امام حســین(ع) پس از هزار و ۴۰۰ سال هنوز 
هم بــرای زندگی امروز تازگی دارد. این جاودانگی را در جاودانگی ائمه 

از حضرت علی(ع) تا امام حسین(ع) می توان یافت».
ســخنگوی دولت افزود: «چرا حضرت علی(ع) جاودانه نشود وقتی 
در محکمه ای که حضرت و فرد یهودی که زره او را برداشته بود، با اینکه 
ایشــان در خلافت اسلامی حاکم ســرزمین های گسترده ای بود و قاضی 
شــیعه هم منصوب او بود نه گوش بــه فرمان او، حق را به فرد یهودی 
می دهد و تســلیم رأی و نظر قاضی می شــود».ربیعی با بیان اینکه قیام 
امام حســین(ع) نیز پر از آموزه های جاودانگی است، افزود: «اگر صحنه 
کربلا را مانند یک تابلو تصویر کنیم همه شخصیت های زشت و زیبای آن 

پر از پیام هستند و برای بشریت درسی دارند».

عضو شورای مرکزی خانه کارگر، افزود: «ماه محرم با حضرت مسلم 
و داستان طفلان مسلم آغاز می شــود. مسلم می توانست با شمشیر در 
خانــه هانی کار ابن زیاد را یکســره کند، اما ایــن کار را نکرد. آغاز محرم 
با آموزه اخلاق شــروع می شــود و ما اول محرم را با درســی از اخلاق 
عاشــورایی شــروع مي کنیم».او افزود: «نگاه کنید چقــدر بدون اخلاق 
امروز از هر وســیله ای برای تحقق هدف اســتفاده می شود. آدم ها ترور 
شخصیت می شــوند». ســخنگوی دولت ادامه داد: «از مسلم که عبور 
می کنیــم به حر می رســیم. حر به مــا می آموزد هرگاه کــه به حقیقت 
رســیدید، پیوستن به حق دیر نیست و رفتار حســین هم به ما می آموزد 
آنکه آب به روی فرزندانت بســت اگر به ســوی خدا آمد آغوشت را به 
روی آن باز کن. امروز می بینید نه تنها ما در عرصه سیاســی و اجتماعی 
آغوش نمی گشاییم بلکه افراد را به راحتی می رانیم. دیگران را به راحتی 

متهم می کنیم و می گوییم تو درست نمی گویی».

خاطره ربیعى از مادر قذافی و مأموریت لیبى

نگاهى به 4 دهه رابطه موگابه با ایران

بررسی ماجرای ناپدید شدن یک عضو مجلس خبرگان رهبری

برادران صدرالساداتی کجایند؟
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